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رویشمی‌خواهیدکهدیگریاسمهر…،تصادفشانس،قسمت،تقدیر،
می‌زنند.رقمهمینهارامازندگیمهمرویدادهایهمهٔمننظربهامابگذارید

همانسروباشینمونهشاگردادبیّاتکلاسسرپیشسالبیستتو،کهاین
جمعبعدسالهاوبمانیخاطرشدرتووباشدنشستهفِیْجانیسعیدکلاس

وشوندجمعاجتماعیشبکهٔیکدرمجازیگروهیکدردوبارههمکلاسیهایت
کسبکسادیهوایبهسعیدوبیفتداتفاقکرونابعدوکنندپیداراهمدیگر

تووبیاوردخاطربهراتووبیفتدمیراثیشانوارثمعمّایحلفکربهکارشو
دردرگیریحالبهتازندگیتکارمهمترینکنیفکرتووکندآنحلشریکرا

گرفتنقرارهمکناردرحاصلزنجیرواراینهاهمهٔبوده!معماهمینحل
بوده.تصادفیزمانهایدروتصادفیجاهایدرتصادفیآدمهای

وکرده‌اندپیشبینینباشند.تصادف‌هاایناسیرکرده‌اندسعیهمیشهآدمها
وبزنندرقمخواسته‌اندخودشانکهآنطوررابعدیوقایعتاکشیده‌اندنقشه
بوده‌اند؟موفّقآیاامّاکنند.کوتاهآیندهٔ‌شانسرنوشتازراتصادفدست

که-آنطورمی‌کنمتعریفبرایتانکهماجراییواقعیقهرمانحاجی‌جلال
واقعیتگفته‌انداوازآنچهاگربوده.آدمهادستاینازکرده‌اند-تعریف

آندروبودهساختهباشکوهیوبزرگعمارتبوده:کردهبکریفکرمی‌داشت
همراهبهشدهمخفیگنجیکبوده.گذاشتهیادگاربهوارثانشبرایگنجیک

کلیدگنج،برعلاوهبودهقرارکهگنج‌نامه‌ایبوده،گنج‌نامهیککهآنکلید
بهتاآنهابرایجایزه‌ایباشد.حاجیوارثانآمدنباردانش‌پژوهوفرهیختگی

شوند.مشغولادبوعلم



نبوده.کافیافسانه‌ایشارزشعلی‌رغمکهجایزه‌ای
راعمارتاو،نافرهیختهٔورثهٔوبخوردشکستحاجینقشهٔکهبودهاینتقدیر

بهگنج‌نامه‌اشبانمی‌ارزیده-بایدکهآنچنانآندرپنهان‌شدهگنجِبدون-که
وبرونداجدادیشانروستایازوبفروشندسعیدپدربزرگپدربهارزندهبهایی
سعید.پدریخانداندغدغهٔبشوداینبعد،

مدرسهدراوبابود.دبیرستاندرمنهم‌کلاسیسعیدگفتمکههمچنان
همچنانبازومی‌شناختمش.دورادورنبودم.صمیمیورفیقونزدیکچندان

کهبودآنخاطربهبگیردسراغمنازبعد،سالسالهایکهاینشدعرضکه
بهحالاکهگنج‌نامهرمزگشاییبرایاینودارمسررشتهادبیاتازمی‌دانست

بود.لازمبودرسیدهارثبهسعید
می‌گویموقتیرسید؟!عجیبنظرتانبهادبیات!باگنجنقشهٔرمزکشف

اشکالباآنرویکهمی‌کنیدتصوررانقشه‌ایذهنتاندراحتمالاً»گنج‌نامه«،
اینحاجی‌جلالگنج‌نامهٔشده.مشخصگنججایرمزیحروفوهندسی

بود.فارسیشعریککههندسینقشهٔیکنهاوگنج‌نامهٔبله،نبود.شکلی
آن،ازآوردندرسرامیدباحاجیورثهٔشودباعثبودقرارکهرمزیشعری

بیایند.بار»ادیب«
بودیم.هم‌کلاسهمباسالیدویکیوهم‌رشتهمدرسهدرسعیدومن

کلاسِسربود.ادبیاتمنجانبیعلاقهٔامّابود.ریاضی-فیزیکرشتهٔ‌مان
بودم.شاخصیدانش‌آموزومی‌کردمادبیبحثمی‌خواندم،شعرادبیات

وشغلبودندرآمدزابهبیشترماهم‌نسلانومنروزهاآنامّا،نهایتدر
قبولبرقدانشگاه،نبود.اولویّتمانعلاقهومی‌کردیمفکرآیندهٔ‌مانحرفهٔ
کردمرهانیمه‌کارهرابرقکنم.تمامرشتهآنبارادانشگاهمکهنشداماشدم



باوشدمقبولودادمکنکورقبلیم-وقلبی-علاقهٔادبیّاتبرایبعدمدّتیو
بهومعلّمیپیشهٔبهنهایتدررساندم.پایانبهموفقیتبارادانشگاههمان،

آوردم.روکنکورکلاس‌هایمعلّمیخاصطور
چندبیشوکمکهرامنیهمه‌سالآنازبعدسعیدکهاینگفتمکههمچنان

واتساپیگروهیکبهبیاوردخاطربهبودیمکردهصحبتهمباباری
-بایکییکیوبودساختهگروهیهم‌کلاسیبچه‌هایازیکیبرمی‌گشت.

سعیدبود.کردهاضافهآنبهراهم‌کلاسی‌هاازبخشیبی‌واسطه-وواسطه
ازرااوشمارهٔهممنبود.آوردهدستبهگروههمانازرامنتماساطلّاعات
دبیرستانماننامپسوندباگوشیمدرراسعیدناموبودمکردهپیداهمانجا
بودم.کردهذخیره

بدانندبودندکنجکاوهمهدبیرستاندورانازسالبیستحدودگذشتازبعد
می‌کند.چه‌کاروکجاستکیکه

معروفیرستوران‌داراراکدرپدرشبود.مشغولپدریکاروکسببهسعید
ضرببهرادانشگاهیشمدرککهاینازبعدکهمی‌گفتداشتند.تالاروبود

کردهتلاشمدّتیکنار.گذاشتهودیواربهزدهوکردهقابراآنگرفتهزوروزر
وبودزدهدرآنودراینبیندازد،راهپدرشازمستقلکاریوکسببود

پدریکاروکسببهنهایتدرامّابود.کردهپروژه‌ایوپیمانکاریکارهای
بود.برگشته

رستورانودسته‌جمعیمراسموجشن‌هاکهبوددورانیآنوکرونادورهٔدوره
گفتهٔبهسعیدهمینبرایبود.شدهتعطیلکلّیطوربهچیزهااینجورورفتن

بود.شدهبیکارعملاًخودش



داشتم.دوستشکهبودکردهپیدابهتریجنبه‌هایکارموکسبامامن
کهمی‌دادراامکاناینمنبهدورراهازجلساتومجازیکلاس‌هایبرگزاری

وکسبوبودشلوغسرمکهاینعلی‌رغموباشمآمدورفتدرنباشدلازم
ومطالعهبرایبیشتریوقتپربارتر،حتیوراهبهروال--طبقکارم

داشتم.داشتم-دوستخودمکهشیوه‌هایی-بهوقت‌گذرانی
ازغلیظ‌ترخیلیاراکییلهجهٔباوزدزنگمنبهسعیدکهشبیآنتاگذشت،
کرد.تعریفبرایمراجلالحاجیگنج‌نامهٔماجرایدبیرستانشدورانته‌لهجهٔ

وقتآنرمزگشاییرویکرونادورانبی‌رونقیهوایبهزدهسرشبهکهگفت
کسیخانوادهاعتمادعدموپنهان‌کاریدلیلبهاینازپیشکهگفتبگذارد.

ازکهمنمثلکسیمی‌کندفکرونکردهبررسیراگنج‌نامهکافیدانشبا
باکهکردهفکرکهگفتکند.بازراآنرمزمی‌تواندداردسررشتهادبیّات

ارثبهنشدهٔافشارازاینوکنداعتمادمنبهمی‌تواندداردمنازکهشناختی
بگذارد.میاندرمنباراخاندانشرسیدهٔ

کهمِلکیازبرویموسراغمبیایدهفتههمانآخرتاگذاشتیمراقرارهایمان
کنیم.بررسیووارسیراآنوبازدیدشدهپنهانآندرگنج



۲
برایمراگنج‌نامهازعکسیگفتراماجراوزدزنگمنبهسعیدکهشبیهمان

نسخهٔیکازونبودهگنج‌نامهاصلازعکسکهفهمیدمبعداًفرستاد.
می‌شد:شروعاینطوریشعرشده.گرفتهآنازشدهرونویسی

داردنشانچندینرابیدارآنخفتن‌گاهکهداردنهانگنجییکیخوددرسرااینهمانا

بهکهبودکافیبرایمهمینکردید؟دقّت»بیدار«و»خفتن‌گاه«تناسبِبه
مبتدیانه‌اش-شعروزبانیضعف-علی‌رغمحاجی‌جلالشعریسلیقهٔ

دنبالبیشتریعلاقهٔباگذاشتهپایمانپیشکهرامسیریوشومعلاقمند
کنم:

داردعیانآسانیبهراایشانخودنشان‌هایجویندپیوواکاوندسرسختجویندگان،اگر

داردرواندیگرمنزلتاراتومنزلهرکهپرسیاگراستراهیکمنزل‌هایچونشان‌هایش

قولبهبودقراربدهد.راگنجمحلنشانی-یک‌راست-شعرنبودقرارمشخّصاً
آندرکهبدهدرانقطهیکنشانیِبرساند،آنبهمنزل«به»منزلراماخودش
قولبهیانقطهبهنقطههمینطور،تاشدهدادهقراربعدینقطهٔنشانیِنقطه،
باکهطرحیبرسیم.گنجخودونهاییمنزلونقطهبهمنزل«به»منزلحاجی

باراآنهاتاداشتهمخوانیبودکشیدهوارثانشبرایحاجیکهنقشه‌ای



بهنیازکهکندروبرومختلفانواعازرازهاییورمزومعمّاهاوچیستان‌ها
باشد.داشتهگوناگوندانش‌هایدرمطالعه

نتیجهاینبهوکردمبراندازسرسریراشعربقیهٔبودم،خستهکمیشبآن
نمی‌شود.دستگیرمزیادیچیزآنازنبینمراگنج‌خانهتاکهرسیدم

تاماندونکردمپیداحسابیودرستدماغودلوفرصتهمهفتهطولدر
آندرحاجی‌جلالخانهٔکه-روستایی»جلال‌آباد«سمتبهسعیدباکهروزی
افتادیم.راهداشت-قرار
کردید؟تعجب»جلال‌آباد«!بله!
درسعیدکردم.تعجباستجلال‌آبادروستااسمفهمیدمکهوقتیهممن

ساختهماداستانحاجی‌جلالهماناصلاًراروستاکهکردتعریفمسیرطول
امامزادهاست:امامزادهروستاهماندرحاجیخودقبرکهگفتوکردهآبادو

جلال!سید
اراکانَجِداناهلاصالتاًشدهنقلسعیدبرایکهروایتیطبقحاجی‌جلال

اصطلاحبهیااسماعیلیشیعیانمأوایتاریخیشکلبهکهروستاییبوده،
بهسریمی‌شود»حاجی«کهاینازبعدحاجیبوده.هفت‌امامی‌ها

وخدمکلّیهندی،بچهٔوزنازغیرخودشباآنجاازومی‌زندهندوستان
شدهدوازده‌امامیکهاینعلی‌رغمکهآنجاییازمی‌آورد.منالومالوحشم
درراجلال‌آبادزمین‌هایمی‌گیردتصمیمبودهزیادسرشپشتحرفبوده

ازثروتمددبهحرفهاآنازدوروکندآبادوبخردانجدانهماننزدیکی
کند.پنهانهمانجاراگنجشوبسازدآنجارارؤیاهایشخانهٔهندآورده

نوعیبههمهونبودندبیشترخانواریچندروستااهالیسعید،گفتهٔبه
می‌شودسالیصدحالاکهبودحاجی‌جلالعمارتمالکانبهوابستهرزقشان



خدمتکاراننسلازودارندهندیته‌چهرهٔهمگیهستند.سعیدپدریخاندان
وارجآنهاپیشحاجیکهبودههمخاطرهمینبههستند.حاجیهندیِ

حتیهمسیّدیشمنظنبهوشدهامامزادهقبرشوداشتهبالاییقرب
همانهاست.عنایتصدقه‌سری

همراماجرامالیمَدارهایوقرارسعیدراهی،بینتوقّفیکدروراهمیانهٔدر
نرسیدیمگنجیبهاگرکهشدقرارکرد.نهاییمنبا-دست‌ودل‌بازانه-

رسیدیماگروبدهدمنبهروزچنداینبرایشدهتعیینپیشازدستمزدی
باشد.منسهمگنجارزشازمعیّنیدرصد

راعکس‌هاییسال‌هاطولدرآن،درکهدادنشانمرادفترچه‌ایمسیرطولدر
شعربهراجعوشعرازخانوادگیشاندستنوشته‌هایهمینطوروعمارتاز

کردمسعیمنوکردیممروروبازخوانیهمباراشعربود.کردهجمع
ازمتفاوتیعکسبهکهبودهمانجاکنم.پیداعکس‌هادرراشعرنشانی‌های

رونوشتازفرستادهبرایمسعیدکهعکسیکهفهمیدمورسیدیمشعرمتن
کهداشتهدلیلکهدادتوضیحسعیدالبتهآن.اصلازنهواستگنج‌نامه

خطبهگنج‌نامهاصلکهایناوّلبود.ندادهگنج‌نامهاصلازعکس
خواندنشجهتاینازبود،شدهنوشتهموربّشکلبهوشکسته‌نستعلیق

نبود.آسانقطعاً
حدسرانقطه‌هابایدونداشتنقطهگنج‌نامهاصلکهآنمهمتر،وبعد

کهکسیخوشبختانهکهدستگرمیبرایمعمّاوچالشیکاحتمالاًمی‌زدی.
می‌افتادم.جلوجهتاینازوبودکردهحلشبود،کردهرونویسیراآن

خواندم:برایشرابیت‌هااینمنکهشدشروعآنجاازصحبت



داردمیاندرراآنکهبنگرراخانهرواقِمنزلاوّلیننشانِراهیاینجویایاگر

داردکمانوتیرنوکتیرانداز،کهروسوییبهذرعیکاندازهٔقدمپیمای،رهوسعقدربه

بخوانند»نکُ«امروزمامثلکهآنجایبهرا»نوک«قدیمشعردرکهگفتم
وزنشبخوانیمکوتاهرانوکاگرکهحافظشعراینمثلمی‌خوانده‌اند»نوُْک«

می‌ریزد:همبه
بمیرمبیمارتچشمپیشکهتیرمغمزهنوکزدلبرمزن

ثانیاًنداشتهادبیمطالعهٔآنچناناوّلاًحاجیمی‌دهدنشاناینکهگفتمبعد
بهنسبتکهکنمحالیشنوعیبهمی‌خواستمنبوده.دورخیلیماعصراز

مشکوکم.شعرقدمتواصالت
کمان«:وتیر»سرِبگویدکمان«وتیر»نوکجایبهمی‌توانستهگفتم

داردکمانوتیرسرتیرانداز،کهروسوییبهذرعیکاندازهٔقدمپیمای،رهوسعقدربه

بخوانیم.امروزیوادبیغیررا»نوک«نباشدلازموباشددرستشعروزنو
واقعاً»نوک«جایبهشعراصلیدستنویسدرکهآمدیادششنیدکهرااین

نشانمرااصلینسخهٔعکسدفتر،همانتویهمانجاوشده!نوشته»سر«
وسخت‌خوانشکستهٔخطبهگفتمپیشترکههمانطورکهنسخه‌ایداد.

دستنویسِنقطه‌هایشدمعلومنداشت.همنقطهوبودشدهنوشتهموربّ
یاکردهرونویسیراآنکهاستکسیحدسفرستادهمنبرایکهخوانایی

»سر«جایگزینیحددرتصحیفیکهنوشتهحافظهازوبودهحفظراآنشاید
داده.رویآندر»نوک«با



شوندباعثونباشنددرستلزوماًمی‌توانندنقطه‌هاکهدادمتوضیحبرایش
برکهداردوجودعددی«رازهایو»رمزشعر،درنظرمبهکهگفتمشویم.گمراه

اخیر:بیتهمیندرمی‌شوند.محاسبهابجد«»حروفاساس

داردکمانوتیرسرتیرانداز،کهروسوییبهذرعیکاندازهٔقدمپیمای،رهوسعقدربه

بهکهاستاینمنظورشنظرمبهپیمای«رهوسعقدر»بهمی‌گویدکهوقتی
جمعحاصلمی‌شودکهبروجلووبردارقدم»وسع«کلمهٔابجدمعادلتعدادِ

باشد،۷۰که»عین«وباشد۶۰که»سین«وباشد۶که»واو«عددیمعادل
جدّییاشوخیبهسعیدذرع(.یک)اندازهٔمترییکحدوداًقدم۱۳۶ِیعنی
وبروهستتوانتدرچههرکهاستاینمنظورشمی‌کردهفکرکهگفت

نبوده!قدمچهلسی،وصدهمانازبیشترتوانماندرمامی‌گفت
کمانوتیررویشومی‌کندصحبتآنازشعرکهرانگاریونقشکهگفت
چهل،وصدحدودهمانباکهمی‌دانسته‌اندومی‌شناخته‌اندودیده‌انددارد

شعربعدینشانیامنزلیانقطهکهمی‌رسندآلاچیقیکبهقدمپنجاه
پدربزرگشوپدرگفتودادنشانمراآلاچیقوکمانوتیرنقشعکساست.

باوروبوده‌انددلگرمنشانه‌هاهمینبهخریدهراخانهکهپدربزرگشپدرو



وآن،همرسید.آنبهشعررویازمی‌شودوداردواقعیتگنجکهداشته‌اند
شعربعدیبیتباآلاچیقسقفوستونروینگارهایونقشکههمین
است.منطبق
یکهفت‌ضلعیرأسِهردرکهبودمنتظمهفت‌ضلعییکآلاچیقسقف
بعدیبیتبود.شدهکارخرسیکنقشآنمیانهٔدروداشتستون

می‌گفت:

داردآسماناندرخرسکآنرابچهشمارازافزونبارصدقدمگردان،رخقبلهسویبه

خرسمی‌کندصحبتآندربارهٔبیتایندرکهخرسیکهدادمتوضیحبرایش
نشانه‌هایهمینجامثلجاهاییحاجیشایدونیستآلاچیقسقفروی

داردبزند.محکراحواسشوهوشتاباشدگذاشتهگنج‌یاببرایگمراه‌کننده
بشود.دورقبلهسمتبهقدمهفتوصداندازهٔبهبایدآلاچیقازکهمی‌گوید
بهاماکند.حرکتدیگریسمتبهبازنقطهآنازکهمی‌گویدبعدیبیتهای

رویازومی‌کندمشخصراسمتشبیتهمینازبعدبیتسمت؟کدام
اصغردُبِّفلکیصورتخرس،ازمنظورشمی‌شودروشنکهاستهمان
می‌گوید:کهآنجااست.

داردکودکاندرخشانازخودخانهٔدراوکهصورتنورافشان‌ترینرویسویبهرخبگردان



رااصغردبّواکبردبّفلکیصورتدوآسماندرکهدادمتوضیحبرایش
ستارههفتصورتدواینازکدامهرکهخرس،یعنیعربیبهدُبداریم،
احتمالبهمنظورشمی‌کندصحبتستارهروشن‌ترینمورددروقتیامّادارند.
اصغردبّستارهٔروشن‌ترینکهاستقطبیمعروفستارهٔیقینبهقریب
نشانراشمالجهتکهمی‌شدهاستفادهجهت‌یابیبرایگذشتهدرواست

می‌دهد.
آنچهخلافبررسیدیمکهجلال‌آبادبهنرسیدیم.دیگرینکتهٔبهمسیرطولدر

وتازه‌سازخانهٔبهنرفتیم.گنجمحلعمارتسراغبهمستقیماًمی‌کردمفکر
کدامهرناهارازبعدبخوریم.آنجاراناهارسعیدپیشنهادبهتارفتیممجهّزی

کنیم.استراحتتارفتیمخانهاتاق‌هایازاتاقیبه



۳
کردمسعیاستراحت،ازپسوظهرازبعدسعیدخانوادگیاقامتگاهدر

کنمجمع‌بندیسعیددفترچهٔاساسبرگنج‌نامهازرابرداشتهایمودانسته‌ها
بکشم.رامسیرفرضینقشهٔکاغذرویو
نظربهبدیهیخرس‌هاآلاچیقتاباشدکمانوتیرنقشکهحرکتشروعاز

غربیجنوب-کهقبلهجهتدرقدمهفتوصدهمآنازبعدمی‌رسید.
راشمالجهت-کهقطبیستارهٔبهروبایدآنازپسومی‌رفتیمجلوباشد-
می‌رفتیم:پیشنامشخصومبهمجاییتامی‌دهد-نشان

داردکرانرااخترکشتیّفلکدریایبهبامششبنیمهوقتکهروآنجابهتااینجااز

واقعدرمی‌کرده.صحبتآنازپیش‌ترکهمی‌بودستاره‌ایبایداینجا»اختر«
روشن‌ترینبهاشاره‌اشازپسبلافاصلهونیاوردهجدیدیمشخّصهٔچون

»اختر«ازباشد-قطبیستارهٔهمان-کهاصغردبّفلکیصورتستارهٔ
-یعنیبروجاییتامی‌گویدقطبی.ستارهٔهمانمی‌شودمی‌کندصحبت
بامماسبامشلبهٔخطّاحتمالاً--بازنیمه‌شبکهبرو-سازه‌ایتااحتمالاً

ساحلشخطکنارستاره،کشتیِحاجی‌جلالقولبهیامی‌شودقطبیستارهٔ
می‌اندازد.لنگر

ساعتیعنیآیا»نیمه‌شب«بود.»نیمه‌شب«قیدداشتوجودکهمشکلی
وحسابرابعدروزآفتابطلوعوآفتابغروبفاصلهٔبایدیاشب؟دوازده
کهباشدداشتهوجودمی‌توانستسازهچندمگرراستاآندرمی‌کردیم؟نصف

شود؟مماسقطبیستارهٔبانیمه‌شبمثلخاصیساعتدرسقفشانلبهٔ



آسماندرقطبیستارهٔجایکهشدممتوجهوکردمجستجوییگوشیمروی
راستارهبتوانمکههمینبنابراینندارد.حرکتوغروبوطلوعواستثابت
کردنپرضرورتبهواستحشویانیمه‌شببهاشارهواستکافیکنمپیدا
است.انحرافینکتهٔیاوبودهشعروزن

شد:راحت‌ترخیالمکمیافتادبعدبیتبهکهچشمماما
داردبادبانآویزهایبرنقشنشانشسامانآنکشتی‌بانکهمیرانجانبیآنجاوز

نشانه‌اییافِلشِبادبانشرویوباشدبایدکشتینقشهدف،ساختمانروی
کند.مشخصرامسیرادامهٔسمتکه

بادبانباکشتییککنارشوکشیدمدیگردایره‌ایراشمالسمتخطّپایان
قطبی«.ستارهٔبامماسبام»لبهٔنوشتموگذاشتم

رابودچسباندهآنرویساختمانازکهعکس‌هاییوزدمورقراسعیددفتر
کنم.پیدابادبانوکشتینشانباراسازه‌ایتاکردمدقتآنهادرکردم.برانداز
مسئلهصورتنشست.لبهایمرویلبخندیکردم.پیدایشکهنکشیدطولی

نمی‌رسید.نظربهپیچیدهچندان

دیگریبادبانوکشتیلحظه--یکمقابلبرگِگوشهٔکهبزنمورقمی‌خواستم
وپایین‌ترشد.کم‌رنگلبهایمرویلبخندبود.دیگریسازهٔکردم.دقّتدیدم!
دیگر!ساختمانیکودیگرکشتیبادبانیکدیگر،عکسیکصفحه،وسط
گرفت.راجایشاخموشدمحولبخند

بود.تکراریکهنبودبادبانوکشتینقشفقطکردم.دقّتعکس‌هابه
بود.سه‌تاییکمدستهمکمانوتیروتیرانداز

داردکهکسینگاهزاویهٔداشت.مهم‌تریایرادکارجاییککردمفکرکهبازاما
ازبامیکلبهٔکهنمی‌شوددارد.ربطباملبهٔبافاصلهبهمی‌کندنگاهپاییناز



راکاراینجایقطعاًشود.مماسآسماندرستارهیکبافاصله‌هاتمام
بود.کردهاشتباهودادهسوتیحاجی‌جلال

درداشتهاصرارحاجی‌جلالگویاولیاستسادهظاهرشکردم:فکر
تااحتمالاًبودندیکتاظاهرینشانه‌هایاگرکند.عملگمراه‌کنندهنشانه‌گذاری

وبودندرسیدهمقصدبهمسیر-طیبهنیاز-بدونخریدارانیاوارثانحالبه
کنند.دنبالقدمبهقدمراشعرمسیرنبودنیاز

بهنمی‌توانستمبود.افتادهاتفاق»سر«و»نوک«سرکهافتادمتصحیفییاد
می‌دیدم.راشعراصلبایدکنم.اطمینانشعررونویسی

خوش،شکستهٔخطکردم.پیدایشکنم.پیداراشعراصلعکستازدمورق
راستسعیدبود.منتوانازخارجمتناینخواندنکردم.دقّتنقطه.بدون
رادومنسخهٔکهآنکهزدمحدسخواند.نمی‌شودرااصلشکهبودگفته

نوشتهحافظهازوبودهبرازراشعراحتمالاًوباشدننوشتهاینرویازنوشته
آنازدرستیخواناینسخهٔیاخوانده،راخطاینکسیداده.رخاشتباهآنکه

تاشدهمنتقلنسل-به-نسلشفاهیشکلبهآنمحتواییاکردهتهیّه
وداشتوجوددومنسخهٔکهاینجاستمثبتنکتهٔشود.بازنویسینهایتاً
لایازمی‌توانستمچیستاصلینسخهٔمحتوایمی‌دانستمآنبرتکیهباچون

وکنمبازخوانیوقتصرفبارااصلششکسته‌نستعلیقپیچش‌های
کنم.پیدارادیگراحتمالیاختلاف‌های

پیداآنرویازگنجیاگروباشدداشتهاصالتاگرگنج‌نامهاینکهکردمفکر
دلیلبهنهایتدرآیااست.تاریخیوفرهنگیفردبهمنحصرپدیدهٔیکشود

ایندربیایدمالکیتشازگنجماجرا،شدنعمومیبانمی‌خواهدسعیدکهآن
ماند؟خواهدمسکوتفردبهمنحصرپدیدهٔ



بهبی‌خبرمی‌کردماستراحتمنکهوقتی-کهسعیدکهنگذشتزیادیمدّت
آنجاراهیاصلیکارشروعبرایتاییدووبرگشتبود-رفتهگنج‌خانهعمارت
شدیم.



۴
وپهنکوچهٔآمدیمبیرونکهاقامتگاهازنبود.راهیپیادهمقصودگنج‌خانهٔتا

وکم‌عرض‌ترکوچه‌ایداخلبهورفتیمقدمیچندراست--دستراآفتابگیر
توتدرختسهسایه‌نشینِبزرگی،میدانگاهیتهشکهپیچیدیمسایه‌گرفته

زیرسعیدماشینبود.گنج‌خانهسنگچینِمتریِسهبلنددیوارهایوکهن‌سال
آنچنانگنج‌خانهبیرونیِدیوارسنگ‌هایبود.کردهخوشجاتوت‌هاسایهٔ

امّاباشند،تازه‌ساززدمحدسکهبودندخوردهبرشخوبوبودندهم‌اندازه
قیافهٔکهآنوجودباونیستاینطورکهگفتپرسیدمسعیدازکهوقتی

همانبهمربوطبیرونینمایبودشبیهکارخانه‌ایبرش‌خردهٔسنگبهسنگها
بوده.حاجی‌جلالدوران

متریدهچندفاصله‌هایباوبودشدهکشیدهخاردارسیمدیوارهابالای
بودخورشیدیموربّپنل‌هایدوربین‌هاسایه‌بانبودند.گذاشتهکاردوربین

می‌کرد.بی‌نیازشهریبرقازراآنهاکه

دسترسدربیرونازراساختمانبرقوگازکنتورهایسلیقهباتابلوییدر،کنارِ
قفلبافلزیروکوبیآنروینباشد.ساختمانبهورودبهنیازیتابودگذاشته

تمامکهبودمشخّصباشد.کنتورهابهدسترسیمحافظکهداشتقرار
آیفونزنگشود.ساختمانواردکسینباشدنیازتاکرده‌اندراتلاششان
کارتابلواینرویباشددیواررویکهآنجایبههمساختمانتصویری
بود.شدهگذاشته

کهبودشدهزدهزیادفاصلهٔباسفیدرنگوفلزیروکوبیورودیچوبیدرروی
کرد.بازراآنوانداختقفلشداخلکلیدسعید



کلیدباهمراآنسعیدکهداشتکتابیقفلیکهمروکوبپشتچوبیدر
راچوبیدررویاصلیِقفلکهگفتقفلکردنبازحیندروکردبازدیگری
وبرداشته‌اندمی‌برده-بالاراسرقتبرایتلاشاحتمالوبودهعتیقه-چون

گذاشته‌اند.راقفلاین

کهبودسمتدودرگلبرگنقشبافلزیبزرگکلوندوبازیباییدرچوبی،در
»وسردررویشده.نگهداریآنازخوبیبهکهمی‌دادنشانوبودنخوردهرنگ

نوشتهریزترینستعلیقخطباآنزیروبودشدهخراّطیثلثخطّبهیکاد«إن
هجری«.۱۱۹۰نجّار،محمداستاد»عملبود:شده

ازآیاکهپرسیدمسعیدازبود.تصورمازفراترچیزیساختمانبیرونینمای
دادجوابنیامده‌اند؟بناکردناعلامفرهنگیمیراثبرایاداره‌اییاسازمانی

تعریفبرایمکهگفتوچرادیگرجایازامّانیامده‌اندفرهنگیمیراثازکه
می‌کند.

ببندد.رادرسرمانپشتتاشومداخلکهزدبفرماسعیدشدبازکهدر

شد.آنکردنقفلمشغولسعیدوداشتقفلوزنجیرهمدرداخلِسمت
بود.شدهگذاشتهکارورودیبهمشرفدوربینیکهمدرداخلسمتبالای

بود.شدهغرقبهاریشکوفه‌هایدرکهبودمشجّروبزرگباغیخانهورودی
باشد.داشتهوجودباغیوفضاچنینبیابانیروستایایندرنمی‌کردمفکر

ازواضحیعکسوبودنددیوارهانگارونقشازهمهسعیددفترعکس‌های
پشتودورترجاییاصلیساختماننبود.آندرعمارتفضایکلّیچشم‌انداز
بودند.کردهپنهانورودیدیدازراآنکهبوددرختهایی

کهمی‌دادنشانشده،سنگچینومتریکحدودیعرضباراهیدرجلویاز
نودپیچیجلوترقدمچندونبودمستقیمکهراهیبرویم.سمتکدامبهباید



کهبودندکردهمحصورراراهطرفدودرختانیداشت.راستسمتبهدرجه
بالایدوردستدرشده‌اند.کاشتهمسیرهمینراستایدرآغازازبودمعلوم
بود.پیداسفیدرنگگنبدی

فکراینبهمنومی‌رفتیمپیشساکتراهابتدایدرافتادیم.راهوآمدسعید
ازبرادرشمیراث،وارثتقسیمدربودگفتهپیشترسعیدکهمی‌کردم

رابهترمالوگذاشتهکلاهسرشوکردهاستفادهسوءملکاینبهعلاقه‌اش
کدامبهترمالبودهبدترمالاینجااگرکهمی‌کردمفکراینبهوشده،صاحب
است؟!

ازاینجابهکهگفتاینمورددرکردکردنصحبتبهشروعسعیدکهبعد
امامزادهوقفملکاینکهبودندشدهمدّعیوبودهشدهمراجعهاوقاف
بدونبودندکردهتلاشنداشته‌اند.سندیادّعااینبرایکهگفتاست.

دربودند.گرفتهفیلمحرکتشاناینازدوربین‌هاوبشوندملکواردهماهنگی
چونوبودکردهشکایتمأمورینازسعیدعجیبحرکتهمینبابتنهایت
دادهشهادتعلیهشانبراهالیهمینطورونداشته‌اندادّعایشانرویسندی
بود.نشدهآنهاازخبریدیگرآنازبعدوبودندشدهمحکومبودند

کهبودهآنهمعلتشوبودهگذاشتهکارپیشترمدّتیرادوربین‌هاکهگفت
همهٔشخصیمشکلاتدلیلبهمیراثوارثتقسیمازبعدکهبرادرش

البتهّکهبشودملکواردبودهکردهتلاشبوددادهدستازتقریباًراسهمش
زمانآنازبودند.آوردهراخبرشاهالیامّاشده.قضیهاینمنکرخودش

بدهد.افزایشراملکامنیتکهبودکردهتلاش

نوعیبهوباشدبودهبرادرشسرزیراوقافجریانکهمی‌زدحدسسعید
کند.تلافیباشدکردهسعی



ونباشدملکداخلزمانیاگرودارندحرکتیحسگردوربین‌هاکهگفتسعید
مشکوکیحرکتاگرومی‌کندفعالراحسگرهاباشدآنجاکسینباشدقرار

ورامحوّطهداخلمی‌تواندومی‌کنددریافتاعلانگوشیشرویبیفتداتفاق
ببیند.راشدهفعالحسگرشکهدوربینی

راکسیگفتهوگرفتهتماساوبابرادرشپیشهفتهٔدوکهکردتعریفبعد
رازبرادرکهبودهشدهعصبانیسعیدکند.پیداراگنجمی‌تواندکهکردهپیدا
هیچکسبهحالبهتاکهخوردهقسمبرادرشاماکردهافشاراخانوادگیگنج

داشته.خبرآنهااسرارازخودششخصاینونگفتهموردایندرچیزیهیچ

اوبارستوراندفتردربرادرشاتفّاقبهوگذاشتهطرفباقراریکهگفت
قیافهٔوتیپواستعلیشاهدرویشنامشمی‌گفتهکهگفتکرده.صحبت

بلندموهایوسوختهصورتبلند،سبیل‌هایداشته،رامدرندرویش‌های
بهولباسشورختجایهمهعلی«»یاو»هو«نمادهایوانگشترباسفید

می‌چرخانده.تسبیحوبودهآویختهفلزیزنجیریگردنش



ته‌چهرهٔکهگفتنشده.طرفدرویشیادایمرعوببرادرشخلافبرکهگفت
بودهجلال‌آباداهالیدورفامیلنکندکهانداختهشکبهرااودرویشهندی
آمده.باردیگریجایحدّاقلکهمی‌دادهنشاناوشیرازیته‌لهجهٔامّاباشد.
نشاناهالیبهوکردهچاپواستخراجرااوازعکسیدفتردوربینازکهگفت
نشناخته.رااوکسیامّاداده

گنج‌نامهداستانازپدرشوسواس‌هایلحاظبهجلال‌آباداهالیکهگفت
اعتمادموردکهآنهاازکمیتعدادوشنیده‌انداجدادشانازمبهمیچیزهای
جوریهروداشته‌اندآمدورفتعمارتداخلبهکارگریبرایبوده‌اندخانواده
عمارتازهموگنج‌نامهازهمدرویشایناطلّاعاتمیزانمی‌کردهحساب

بوده.مشکوک

مزخرفاتیبامی‌کردهسعیومی‌داندکجاازراچیزهااینکهنکردهرومی‌گفت
بپیچاند.رااواسرار«ازداشتن»خبرمثل

نمی‌کنداعتماداوبهسعیدشدهمطمئنکهزمانیشخصاینامّانهایتدر
وسعیدچایلیواندرشدندآنمتوجهدوربین‌هارویازبعداًکهحرکتیدر

وبودکردهدستشویی‌لازمبعدلحظاتیرادوهرکهبودریختهچیزیبرادرش
همیندرهماوکنند.ترکعجلهبادقایقیبرایرادفتربودندشدهمجبور
بود.رفتهوبرداشتهرابرادردوگوشی‌هایفرصت

ولیکرده‌اندثبتشکایتیمداربستهدوربینفیلم‌هایبهاستنادباکهگفت
مستعاراسممعلومقرارازونشدهمشخصشخصاینهویّتهنوز

داشتهاوازبرادرشکهتلفنیمشخصاتونکردهزیادیکمکدرویش‌علی‌شاه
برده.راهبی‌راههبهنهایتاًهم



منبااتفّاقآنازکمیفاصلهٔباسعیدکهایندلایلازیکیکهشدمشخّص
می‌دانستکهاینازبودترسیدهچشمشکهبودهمینبودگرفتهتماس

احتمالوداردخبرداستاناینازخودشانخانوادهٔحلقهٔازخارجشخصی
برایفرصتیمترصدفقطشایدوباشدکردهکشفهمراگنججایحتیّدارد
باشد.بودهآنآوردنبیرونوعمارتبهورود

حفاظتبرایهمدیگریکارخاردارسیمودوربینازغیرکهپرسیدمسعیداز
ورودیبودنقفلونمی‌آمدسگیپارسصدایعمارتدرنه؟یاکردهعمارت
کند.آمدورفتآنبهکهنداردهمنگهبانیکهمی‌دادنشان

خوسگباهماوجهتاینازونداشتهخوبیرابطهٔسگباپدرشکهگفت
کهگفتنداشته.سگبنااینهیچگاههمینبرایمی‌ترسد.آنازونگرفته
ازخارجکسیبههیچگاهوبودهخوددارشدّتبهعمارتمورددرپدرش

اینبراینگهبانیهیچگاهدلیل،همینبهونگفتهچیزیآنمورددرخانواده
نیاورده.ملک

نزدیکودوروزدهآسیبپدرشزندگیبهبی‌اعتمادیووسواساینکهگفت
خیلیودومزنغیرقانونی،وزیرزیرکیکارهایتهمتزده‌اند.تهمتاوبه

راگنجوکندکشفرامعمّااینرازبتوانداگرکردهفکرکهگفتدیگر.چیزهای
بماند.دوربودکردهسختراپدرشزندگیکهآسیب‌هاییازمی‌تواندکندپیدا

وادبیلحاظازگنج‌نامهاینبودنیگانهمورددردغدغه‌هایمازمسیرطولدر
بتوانممناگرودارداعتمادمنبهکهگفتگفتم.برایشتاریخیوفرهنگی

ازآنهاستخانوادگیارثکهگنجینشودباعثنهایتدرکهکنمپیداحلّیراه
است.موافقآنباشودخارجدستشان



۵
نگاهکهراجاهرآنجارسیدیم.ایوانشوسفیدرنگگنبدبااصلیبنایبه

زیرزیبایفوق‌العادهنقش‌برجسته‌هایوگچ‌کاری‌هامی‌دیدم.زیباییمی‌کردم
آنبهگزندیبارانوبادازوشدهنگهداریآنازخوبیبهکهبناییسقف،

بیرونسمتبهآنشکمکهنیم‌دایرهشکلبهمتریدهچندایوانینرسیده،
ازچشمنمی‌توانستمکهبودزیباآنقدرداشت.ستونششطرفهردروبود
خندهٔصدایبخورم.زمینبودنماندهکمکنم.نگاهراپایمجلویوبردارمآن

همراهیایوانرویتامراوگذاشتشانه‌امرویرادستششنیدم.راسعید
کرد.

حیاطکفازنرده‌ایهیچبدونوایواننیم‌دایرهٔباموازیعریضپلّهٔردیفپنج
باوداشتپهنامتریچندایوانپله‌هایجلویتاباغانتهایدر-کهروبرو

می‌رساند.ایوانصحنبهرامابود-شدهموزاییکمرمرینسفیدسنگ‌های
ایوان،نیم‌دایرهٔموازیدایره‌ایدیواررویوروبروپله‌ها،ازآمدنبالاازپس

وسبزالوانشیشه‌هایکهپنجره‌هاییبارنگیقهوه‌ایزیبایچوبیچهاردر
می‌کرد.راهنماییاندرونیبهرارسیده‌هاتازهداشتندزردوآبیوقرمز

کهچشمببینم.راآنداخلنشدفرصتهیچگاهسفرایندرکهاندرونیی
ونرده‌هاهمینوپلّه‌هاهمینعینستوندوهربینکهدیدمگرداندم

ازوستون‌هاکنارهٔوسقفزیرشده‌اند.تکراردرهاهمینعینروبرویش
می‌آمد.چشمبهبیشتربودشدهریختهبنااینپایبهکههنریداخل،سمت

خندهباهماواست.گنجیکهمینطوریخودشبنااینکهگفتمسعیدبه
می‌داند.کهگفت

بودمحلتاجگنبدعکسهایشبیهبسیارکهآنگنبدوبیرونیبناییکدستی
می‌گفتسعیدبوده،محلتاجتأثیرتحتبناساختدرحاجیمی‌دادنشان



تاجکهحساباینباعلیا!محلتاجمی‌گفتهاینجابهحاجی‌جلالخودکه
درودرهاوچوبیکارهایحالاینباسفلی!محلتاجبشوداصلیمحل

تلاشکهمی‌دادنشانسفیدسراسرزمینهٔدررنگیکاشی‌هایمناسبجاهای
کردنکپیایده‌اشصرفاًوبیامیزدهمبومیطرحورنگباراطرحآنکرده

نبوده.

کهراایوانرویکماندارتاکنمچشمچشموبیایمخودمبهتاگذشتمدّتی
بیابم.بودمدیدهعکس‌هادر

دوازدهازکدامهرکهگفتکرد.اشارهسومستونبهوشدمتوجّهسعید
گندم،خوشهٔچپسمتازاوّلستوندارند.جداگانه‌اینقشایوانستون
دارد.کماندارنقشکهاستستونیهمینسومیستونوترازودومیستون

بود.دائرة‌البروجمطابقستون‌هانقشطرح

متصلایوانسقفبهعکسبرهرمیکازبرشیرااستوانه‌ایستونهر
وجوهیوبودشدهتکرارهرمطرفینیوجهدورویستونهرنقشمی‌کرد.

داشت.بتهّوگلثابتنقش‌هایبودایوانبیرونوداخلسمتبهکه
گذاشتهکارستون‌هااطرافدرکهکاشی‌هاییرویبرجستهطوربهنقش‌ها

امّابودسفیدبناخودهمچونکاشی‌هازمینهٔرنگبود.شدهکاربودندشده
سعیدکهسمتیبهبودند.شدهرنگ‌آمیزیمتنوعرنگ‌هایبانقش‌هاخود

دقایقیمی‌کنماحساسکهبودبزرگقدریبهایوانرفتم.بودکردهراهنماییم
اینبهراهطولدربرسم.مقصدبهوکنمردرادومواوّلستونتاکشیدطول
ندهندنشانکهشده‌اندطراّحیوانتخابطورینقش‌هاکهمی‌کردمفکر

نمی‌کردشککسیهماینطوری،دارد.وجودآنهاچینشپشتدیگریهدف
می‌دانستکهراکسیهموباشندگنجراهنمایاستممکننشانه‌هااینکه



طراّحیمی‌کرد.گمراهمشابهنشانه‌هایباداردوجوداینجادرگنجی
دیدهجایکازبیشعکس‌هادرراکماندارنقشچندهربوده.هوشمندانه‌ای

خانهرواقدرشعربهمربوطکماندارِنقشکهبودکردهاشارهشعردرامّابودم
وکمانیطرحکهزاویه‌ایبود.همینشعردرستکماندارِجهتاینازواست

بودشدهباعثهمازآنهازیادفاصلهٔوبوددادهستون‌هابهایواننیم‌دایرهٔ‌
باشد.متفاوتکدامهرراستای

باکاشی‌هاییرویشدهگچ‌بریبرجستهٔنقشکمانداردوواقعدرکماندار
تکراردیگرستون‌هایمانندسرستونطرفینیوجهدودرکهبودسفیدزمینهٔ
جهتیکبهبودندهمموازیچوندوهرکمانِداخلتیرجهتامابودشده
کردم.ردگیریونگاهایوانروبرویمنظرهٔدرراکمانتیرِجهتمی‌کردند.اشاره

بناهایوستون‌هاازپرباغدرختانِلابلایبودمشخصایوانبلندایاز
جاهایدرمتقارنصورتبههم‌شکلستونهایاست.نزدیکودوردرمختلف
نقشهٔیکمطابقآنهاجایابیمی‌دادنشاناینوبودندشدهتکرارباغمختلف

بوده.شدهتعیینپیشازدقیق

سیمیَمدفتروکردمبازراکناریشجیبزیپبرداشتم،شانهرویازراکوله‌ام
بستهبودمکشیدهرانیمه‌کارهنقشهٔکهبرگه‌ایرویراآنآوردم.بیرونرا

سمتبهوانداختمشانه‌امرویدوبارهراآنوبستمراکولهزیپبودم.
آمد.منباهمگامهمسعیدرفتم.نزدیکپلّه‌های

قدم‌هایباوکردمنگاهراجهترفتیم.تیراندازستونکنارتاایوانراستایدر
شدیم.باغواردوشدیمردحیاطازبلند

ازهدفکند.دورهدفازخیلیرامنقدمهایماندازهٔخطاهاینداشتمانتظار
کهبودآلاچیقیهمانوبودپیدادرختانمیاندرحدودیتاهمبالاهمان



ستونهممتریدهچندفاصلهٔبابود.کردهصحبتآنبهراجعپیشترسعید
می‌توانستسعیدقولبهکهخرسنقشونداشتوجوددیگریسازهٔیا

کردنگمراهبرایراهیشایدمنگمانبهومسیرآمدندرستراهنمای
می‌شد.دیدهآنوسطیستونبرجستهٔنقشکاشیرویمی‌بودگنججویندهٔ

ونانکهدیدمشدهپهنآنرویراسفره‌ایوزیراندازیرسیدیمکهآلاچیقبه
بود.شدهچیدهسفرهرویچایوقوریوکتریوپنیر

می‌خندید.داشتبرگشتم.سعیدسمتبه

رانقشهمسیرمی‌کنمسعیعمارتبهرسیدنمحضبهمی‌دانستهکهگفت
ازوخوردیمعصرانهگنج‌نامهوگنجازفارغدقایقیبرایونشستیمکنم.دنبال

بردیم.لذتعمارتوباغمنظرهٔ



۶
کهمی‌کردفکرسعیدافتادیم.راهگنج‌نامهمسیردرتاییدوعصرانهازبعد

شود.تاریکهواتاکنیمصبربایدشدهنیمه‌شبوستارهازصحبتچون
می‌کنیم.حلموبایلیبرنامهٔیکباراستاره‌هاجایمشکلگفتم

بود:آلاچیقمبدأازشمالسمتبهرفتنکار،شروع
داردکودکاندرخشانازخودخانهٔدراوکهصورتنورافشان‌ترینرویسویبهرخبگردان

جاییتابایدومی‌رفتیمشمال-جهت-یعنیقطبیستارهٔسمتبهباید
ادامهٔجهتبعدومی‌رسیدیمبادبانوکشتینقشبهکهمی‌دادیمادامه

می‌شد:مشخصکشتیبادبانرویمسیرمان
داردبادبانآویزهایبرنقشنشانشسامانآنکشتی‌بانکهمیرانجانبیآنجاوز

راهمانسربادبانوکشتینقشباسازهچندراستاهماندرکهگفتسعید
است.

یکرسیدیم.مسیرمانراستایدرسازهاوّلینبهتارفتیمپیشرامسیر
آنممکنکاراییتنهاوبودشدهبناچوبیستونچهاررویکهکوچکآلاچیق

بود.آنزیراحتمالی،ملایمبارانازنفر-یکمحافظت

-دستایستادمکهشمالبهرورفتم.آلاچیقسکّویرویمنایستادیم.
کوهپشتازداشتکهبودشدهخراّطیماهیکنقشسقف،رویراستم-

قدمیدهچندفاصلهٔدرکردمنگاهکهراروبروآلاچیقبالایازمی‌کرد.طلوع
می‌شد.دیدهکوتاهیشیروانیسقفآنلبهٔرویکهدیدمدیوارشبیهسازه‌ای

شیروانیسقفبادیگردیواردودیواراینجهتدودرگرداندمکهچشم
فواصلدربلندتریکیوکوتاه‌تریکیمتفاوتارتفاع‌هایباولبهرویهمسان

درجهپنجوچهلزاویهٔروبروییمستقیمدیوارباکهبودمشاهدهقابلبیشتر
داشتند.



نقشدیوارسههربوددیدهنزدیکازپیشتررادیوارهاکهسعیدگفتهٔطبق
داشتند.بادبانوکشتی

کناردربادبانوکشتینقشدیواررویرفتیم.وسطیدیوارسمتبه
بادبانرویوبودچپسمتبهکشتیجهتبود.شدهگچ‌بریدیگرنقش‌های

نگاهرادیگردیواردوداشت.وجودسمتهمانبهفِلشِبهشبیهعلامتی
همبادبانوکشتینقشدیگر،متفاوتنقش‌هایمیاندردوهرکردم.

بهراستیدستفِلشِوراستسمتبهچپیدستجهت‌نمایداشتند.
می‌کرد.اشارهچپسمت

آنقبلیبافرقشتنهاکهرسیدیممشابهیآلاچیقبهدادیم.ادامهرامسیر
بودآلاچیقسقفوسطوکوهفاصلهٔمیانهٔکوهلبهٔجایبهماهنقشکهبود

دیدهقدمیدهچندفاصلهٔدرقبلیدیوارهایمشابهدیوارسهآن،نمایازو
همآلاچیقاینروبروییدیوارهایبودگفتهسعیدکههمانطورمی‌شد.

یامتفاوتمنطقینظمیبدونجهت‌هامنتهیداشتند.بادبانوکشتینقش
بود.قبلیشانمتناظردیوارهایبایکسان

کهشدهخراّطیسقفرویراماهجایآنزیرورسیدیمکهبعدیآلاچیقبه
معمّایوافتاددوهزاریمتازهبود-سقفوسطدقیقاًیکیاین-کهدیدم

شد:حلبرایمبیتاین»نیمه‌شب«
داردکرانرااخترکشتیّفلکدریایبهبامششبنیمهوقتکهروآنجابهتااینجااز

نیست!شبنصفزماننیمه‌شب«»وقتازحاجیمنظورکهشدممتوجّه
درنیمه‌شب«»وقتاست.آسمانوسطآندرماهکهبودهآلاچیقیمنظورش

طیراآسمانوسطتاطلوعشمحلّبینفاصلهٔماهکهاستوقتیشعراین
باشد.کرده



ونشده‌ایماشتباهطراّحییاشعریکاسیرکهشدراحتحدودیتاخیالمان
است.درستنقشه

قطبیستارهٔمماسدرستآلاچیقدرونازدیوارکداملبهٔمی‌دیدیمبایدحالا
می‌ایستد.

آسماندرراستاره‌هاجایکهبودمکردهنصبرابرنامه‌ایگوشیمرویپیشتر
چرخاندم.مختلفجهت‌هایدرراگوشیوکردماجرارابرنامهمی‌داد.نشان

جستجوییگوشیدرمی‌کند.کارچگونهبرنامهکهدادمتوضیحسعیدبه
آسمان‌نمابرنامهٔدرکنم.پیداراقطبیستارهٔانگلیسینامتاکردم

کردم.پیدابرنامهدرراجایشوکردمجستجوراpolarisعبارت)اسکای‌مپ(

منگوشیصفحهٔداشت-کههمسعیدگرفتم.اولدیوارسمتبهراگوشی
وسطیکوتاهدیوارنیست.«.این»نه!کهگفتمنباهمزمانمی‌کرد-نگاهرا

ستارهٔجایدقیقاًگرفتیمسومدیوارسمتبهراگوشیوقتیامانبود.هم
شد.مماسآنلبهٔبابودیمایستادهکهجاییازگوشیصفحهٔرویقطبی



درتارفتیمآنسمتبهکرده‌ایمپیدارادرستدیوارکهاینازخوشحال
بدهیم.ادامهراگنج‌یابیمانآنرویشدهکشیدهفِلشِِجهتراستای



۷

بیتدوسعیدافتادیم.راهبوددادهنشانمانبادبانرویفِلشِکهمسیریدر
خواند:حفظازرابعدی

داردچیستانایندانندهٔزبانبرنامشکهچیزیازنقشیبینیکهآنجاتاآنگاهبرو

داردمکانهمنامششیشهدروبیشهدراوخودباشداشکمشدهوسرسیصدوداردپاصددو

نه؟یامی‌داندراچیستانجوابکهپرسیدماواز

منطقاًشیشهدرهموداردجابیشهدرهمکهآنمی‌گفتهپدرشکهگفت
بایدداردشکمدهوسرسیصدوپادویستگفتهچونمنتهیاست»شیر«

اژدهاستشبیهوشدهکشیدهزیادبناداخلنقش‌هایدرکهباشدموجودی
دارد.پاودستزیادیتعدادو

ونقش‌هااینواستشیرهماندرستجوابکهدادمتوضیحاوبه
حروفبهاشارهاعدادآنکهدادمتوضیحاست.گمراه‌کنندهاضافهراهنمایی

بهکهاست»شین«حرفیعنیشیرکلمهٔابتدایشیرسرهستند:ابجد
کهاست»یا«حرفیعنیکلمهوسطشکمش،۳۰۰بااستبرابرابجدحساب

است»را«حرفیعنیآنانتهایشیرکلمهٔپایومی‌شود۱۰ابجدحساببه
است،شینحرفسرشیعنیجملهکلومی‌شود۲۰۰ابجدحساببهکه

»سیصد«وداردپاصد«»دواست:رحرفپاهایشواستیحرفشکمش
همانتأییدومکرّرراهنمایینوعیبهاینوباشداشکمش»ده«وسر

است.اولراهنمایی



دربارهٔکمیراهطولدروکشیدادبیّاتوشعربهصحبتمانسرادامهدر
کردیم.صحبتفارسیشعرمعمّاهای

ازوبرخوردیممی‌گفتسعیدکهاژدهاهاییهمانازیکینقشبهمسیردر
شدیم.ردآن

داشت.شیرنقشکهبوددیواریهمانبعدیسازهٔ

هیجاندوهرومی‌شدیمنزدیکگنجنهایینشانیوشعرانتهایبهداشتیم
داشتیم.اضطرابو

رسیده‌ایم:گنجحوالیبهکهمی‌دادخبرشعرپایانیابیات
داردزباندرکآنابجدیقدربهوذرعقدمبگریززوقبلهسویبهیابینشانراددآنچو

داردشادمانکجاییهردرایزدتالهیکنشادیودستبرآورموضعاینبرچونرسیدی

داردارمغاننیکوتحالحاجیمالالهینهانگاهشازکنبرونگنجینهوبشکافزمین

بهشعرطبقشیرنقشازبایدوبودکردهمشخصراقدماندازهٔخوشبختانه
درمترییکبلندقدمشصتمعادلیعنی»زبان«معادلابجدعدداندازهٔ
می‌رفتیم.جلوقبلهجهت

ممکنکهباشیمداشتهتوجهباید»زبان«کلمهٔمورددرکهگفتمسعیدبه
راکلمهمختلفحالت‌هایکردیمسعیباشد.بودهاشتباهنقطه‌گذاریاست
مترهشتحداکثرکهرسیدمنطقینظرمانبه»زیان«فقطوکنیمپیدا

بهاگروبگذاریم»زبان«بررافرضکهگرفتیمتصمیممی‌کرد.ایجاداختلاف
برویم.دیگراحتمالیحالتهایسراغبعداًنرسیدیمنتیجه

کردیم.علامتگذاریآنرویومشخصراتقریبیمکانوگرفتیماندازه

برگشت.کاووکندوسایلوموتورسیکلتبابعددقایقیورفتسعیدبعد



مشغولمختلفنقاطکندنبهشبدهساعتحدودتاوبودغروبنزدیک
نبودمشخصدفینهعمقچونمی‌کردیم.درخستگینوبتبهوبودیم

می‌شد.عمیق‌ترساعاتگذشتبامی‌کندیمکهچاله‌ای

بهمی‌خواستکهسعیداصراربهنهایتدروبودیمشدهخستهشدتبه
کهفوق‌العاده‌ایهیجانعلی‌رغمبکنیماستراحتیوبدهدشاممهمانش
وقتاوّلفرداتابرگشتیماستراحتگاهمانبهوکشیدیمکارازدستداشتیم
برگردیم.

فاصلهقدمچندحداکثرحاجی‌جلالگنجتاکهبودمشدهمطمئنزمانآن
داریم.

کردتعریفبعداًسعیدنمی‌برد.خوابمهیجانازشدیدخستگیوجودباشب
کند،تمامراکاروبرودکهزدهسرشبهباریچندوبودههمینطوریهماوکه
نداشته.راجایشازشدنبلندتوانامّا

جواهراتهمهٔامارسیده‌ایمگنجبهدیدمخواببرد.خوابمصبحنزدیکی‌های
شمایلآندلقککهفنریشوخیجعبهٔیکخوابآخراست!پلاستیکیآن

صدایکرد.خندیدنبهشروعوپریدبیرونداشتراحاجی‌جلالفرضی
شد.موبایلمزنگبهشبیهتدریجبهخنده‌هایش



دومبخش

زندهگزارشبعد:روزصبح



۸

راگوشیخواب‌آلودهمی‌زند.زنگداردکسیمی‌کند.بیدارمگوشیمزنگصدای
می‌کنم.نگاهوبرمی‌دارم

حاج‌کاظمی«نمونهٔفیجانی»سعید

می‌گوید:گرفتهصداییبامی‌گویمکهرا»بله«ومی‌کنمقبولکهراتماس

!3دوشُوْییجای2هموباغ،بیا!1جُنمِیْدی-

می‌کند.قطعراتماسو

افتاده؟اتفّاقیچهیعنیاست.هفتساعتمی‌کنم.نگاهراگوشیساعت

چههرمی‌پردسرمازخوابکههمینمی‌زنم.صورتموسربهآبیومی‌روم
می‌زنم.بیروندرازگنج‌خانهسمتبهکوله‌به‌دوشومی‌پوشملباسسریع‌تر

وبیایدسعیداستلازماحتمالاًکهمی‌رسدفکرمبهتازهمی‌آیمبیرونکهدراز
روکوبمی‌بینممی‌رسمکهدرجلویبهکند.بازبرایمراورودیدرزنجیروقفل

می‌شوم.نگران‌تراست.نیمه‌بازچوبیدروباز

می‌کنم.جفترادرومی‌شوموارد

نیست.آسانی‌هااینبهدیشبیجایکردنپیداکهمی‌افتدیادمباراین

می‌گیرم.راسعیدشمارهٔومی‌آورمبیرونراگوشی

الو!-

دیشبی3
همان2
جانمهدی1



راحتیبهنمی‌کنمفکرمنتهیباغم.تویدرجلویمنسعیدجان.سلام-
کنم.پیدارواونجابتونم

کُنُم.9قُلفباغَمدر8ماخوام،7اونجومیام6دَرمَ،5بَلمی‌گی!4راس-

بدیاتفّاققطعاًامامی‌شود.کمنگرانیمازکمیاست.عادّی‌ترصدایش
دودناشتاسیگاریبیایدتازده.دستبردگنجبهیاباغبهکسیشایدافتاده،

می‌کنم.

می‌افتیم.راههمباومی‌بنددداخلازرادرومی‌کندبشیوخوشومی‌آید

شده؟چیمیگی-
!10دُزّیدنگنجه‌آ-

بوده.درستحدسممی‌ایستم.لحظهیک

می‌کنه؟خبرتبیادکسینگفتیمگهکردی؟چکرودوربیناچطوری؟-

لرزانباراینصداییبابرسم.اوبهتابدوممی‌شوممجبورومی‌روددارد
می‌گوید:

.11نمَدُنم- بیاریم.درسرشاید12بیِْنیمبَریمبیاوالّا

اینمی‌رویم.کَندیمدیشبکهمحلیسمتبههمباونمی‌گویمچیزیدیگر
مقصدکهزدهگشتباغوخانهایندرآنقدرسالهااینطولدرسعیدکه

است.جالبواقعاًمی‌رودبرازوراحتیبهرادیشبیمسیر

ببینیم12
نمی‌دانم11
دزدیده‌اندراگنج10
قفل9
می‌خواهم8
آنجا7
دارم6
بگذار5
راست4



چالهٔمتریدهشایدفاصلهٔبهکهمی‌بینیممی‌رسیمکهدیشبمحلبه
شده.کندهدیگریعمقکمچالهٔکنده‌ایمسعیدومنکهعمیقی

تکّهیکوماندهباقیخاکدرجعبهیکقالبچالهتهمی‌رویم.آنسمتبه
«.hajijalal»تلگرامشده:نوشتهرویشکهمقوّا

می‌پرسم:

چیه؟این-
!15هاشتهتماساطلّاعات14بَرمَون13دُزهّآقاانگار-
گرفتی؟تماس-
.18بیِْتره17بای16تُنَمگفتمُنه!-

می‌گیرد.سمتمراگوشیش

کرده.پیداراشناسهوکردهبازراتلگرامشخودشمی‌گیرم.

نمی‌رسد.ذهنمبهبهتریپیاممی‌کنم.ارسالو»سلام«می‌نویسم:

می‌شود؟!دیدهآیاشود.دیدهتامی‌مانمپیغامبهخیرهمدّتی

بده.جوابکیوببینهکِیْتافرستادم،پیغام-
ممنون!-

می‌افتد.دوهزاریممی‌کنم.نگاهچالهدوفاصلهٔبه

دادن!دستمونکارنقطه‌ها-

استبهتر18
باشی17
همتو16
گذاشته15
برایمان14
دزده13



؟!19نخُطا-
تویکلمه،اونبوده»زیان«نبوده،»زبان«کهمی‌دهنشونفاصلهاین-

بوده.شدهاشتباهشعرنقطه‌گذاری
زبان-داردزباندرکآنابجدیقدربهوذرعقدمبگریززوقبلهسویبهیابینشانراددآنچو

بوده.داردزیاننبوده،

فراواندیگرسازه‌هایمثلباغدرشبیهشکهسکّوییرویوگوشه‌ایمی‌رود
سیگارِرغمعلیهممنندارد.خوشیحالکهاستمشخّصمی‌نشیند.است
نگهراخودمبشوم.سعیدبیشترآزارموجبنمی‌خواهمسیگارلازمم.بازناشتا

می‌دارم.

می‌دهد.صداسعیدگوشیکهنمی‌کشدطولزیادخوشبختانه

می‌کند.نگاهمی‌دهم.دستشبهراگوشی

خودِشَه!-

می‌نشینم.سکورویکنارشومی‌رومسمتشبه

ویدیویی.پیامیکندارد،متنیهیچکهپیامیامن،پیامیک

می‌کند.پخشرافیلم

رویگوشیکردنجلووعقبحالدرکهمی‌شوددیدهمردیدستهایابتدادر
است.پایهیک

می‌گوید:آهستهسعید

نامردِشَه!خود-

نقطه‌ها؟19



کی؟-
درویشَه!گوشیم!20دُزّ-

طوربهچهره‌اشومی‌رودعقبمی‌شوددرستگوشیجایکهاینازبعد
ترکیبوتیره‌رنگپوستیبودگفتهسعیدکههمانطورمی‌شود.دیدهکامل
می‌کند:باززبانشود.بازشناسیجنوبییاهندیمی‌تواندکهچهره‌ایودماغ

جلوینتواندکهانگاربعد-ولبخندی،گل!«فیجانیآقایخدمتدوباره»سلامِ
خوشحالخیلیکهاستمشخصمی‌زند.ناگهانیقهقهه‌ایبگیرد-راخودش

است.

علیشاه!«.درویششماچاکرشدیم،مزاحمرسیدیم!خدمتتدوبارهما»آقا

می‌خندد.باز

پرعصبانیتداردراوجودمهممننگوید.چیزیکهمی‌خوردراخودشسعید
می‌کند.

می‌کند.جوروجمعراخودشدرویش

خدا!بهبذارماستخونتلاینمکنمَی‌خوامداری،حالیچهالانمی‌دونمُ»آقا!
جلویْنمَی‌تونستیالان.بودیخوشحالخیلیبودیتوامبفهم،مَناحالتوام

بگیری!«خودْتا

باشد.جدّیمی‌کندسعی

همهازاوّلشده!ایجورچراوشدهچیبگمبتکهمی‌دونستمتوحقّ»من
شکرگرفتمش،کهبودماجدادیموآباحقّپیمننیستم!دزدمنکهبگم

خدا!«

دزد20



می‌شود.ساکتلحظهیک

بهراحاجی‌جلالخانهٔکهاینبعدخدابیامرزجدّمحاجی‌جلالم.نسلاز»من
ازامّاشیراز،حوالیرفتوکردجمعبساطشاوبندفروختشماخدابیامرزجدّ
باراگنجدربارهٔماخانوادگینوشته‌هایوگنج‌نامهشعرروزگارخوبوبد

بود.افسانهبیشترخانوادهتویمابرایحاجی‌جلالگنجقصّهٔایآورد.خودش
بلدباشه.جایی»جلال‌آباد«نمی‌کردفکرهیشکیاصلاًنمی‌کرد.باورشکسی

دنبالفارستویپیشافتادمکهزمانیازمنخودحتیّکجاست.نبودیم
می‌گشتم!«عمارت

21ایبودید.جلوترمنازده-هیچخانواده‌توتوکهبگمبتاینا»می‌خوام

افتادمجدّیجدّیورسیدچاکرایدستبهماخانوادگیاسنادوقتیکهشد
کردمپیداشکهوقتیوکنمپیداراخونهجایکشیدطولفقطکلّیدنبالش

!«22هَشتنکاردوربینوشدهکَشیدهخاردارسیمدورشکهدیدم

بلکه‌مکهاوقافچنگبندازممِلکتاکهبودایرسیدذهنمبهاوّلکه»راهی
راتوحساسیتوگنجازخبریاوناچونهمبشهآزادترخروجوورودراههم

ووکیلماسعیدحاجایندیدمکهبرسمگنجاصلبهراحتبتونمنداشتن
نرسیدم.«جاییبهاونجاازپشتشن،دهاتممردمودارهدستگاهودم

خوب،امانمَیشه.گرممابرایآبیسعیدحاجایازکهاومددسَمکار»حساب
برد.«جاییبهراهیمی‌شدداداشتحمید،حاجاواز

دربیارمُدسِتازگوشی‌تاکهگرفتمُکاربهکهتکنیکاییایکهایماجرا»اصل
مدُزمواول،ازگفتمبودم.کِردهتمرینسالهاهمرو بزم!وتیزامانیسُّ

اصنبندازم!کارازدوربیناتابتونمُکهمی‌خواستمُایبرایفقطوفقطگوشیتا

گذاشتند22
این21



بی‌تقصیره.حمیدتونخدابندهاومدم.کذاییقراراوسرگوشیتهمیبرای
مالیدم!«شیرهسرشکهاینازمی‌کنماستغفارمن

می‌شود.جدّیدوبارهومی‌گیردخنده‌اش

یهتوکهبدمطولشانقدیقراراکهبودحواسمفقطوفقطقرارتویروز»او
هوشموگوشتمامبامنکردی.کارمَایکهبزنیرمزشاودربیاریگوشیتابار

کردم.«برازرمزتا

راسعیدرمزالگویدوربینجلویوبرمی‌داردمیزرویازراسعیدگوشی
می‌زند.لبخندمی‌شود.بازگوشیقفلمی‌کشد.

ذرهّیهببینیدداداشتوتوکهاینبیوبزوتیزمی‌دونی،خودتکه»بعدشم
گوشیبرم.وبردارمراگوشیتبتونمکهانداختمچاییتونتویمسهل

بودی.«خودتهدفنکنیشککهبردمداداشتم

ایازترسمکردم.پیدادسترسیدوربیناتبهآوردمدستبهکهرا»گوشیت
کهکنیعوضرادوربیناتنظیماتگرفتیجدیدیگوشیکهایبعدتوکهبود
نکردی.«شکرراخدا

راهکردنشونخاموشودوربیناهشدارکردنقطعباتونستممدّتای»تو
تاکنممخفیشوکنمبازخودمبرایکوهسمتدیوارهایازآمدیورفت

برم.«وبیامبشیمتوجهکهاینبدون

نبودمتورفیقاینباهوشیبهکهمی‌کنماعترافامارفتم.وآمدمباری»چند
شد.«پیدارفیقتایوتوکلّهٔوسرکهاینتا



ورومی‌کنیدپیداگنجارفیقتوتووتمامهکارممی‌کردمفکر»واقعیّتش
کهکنمنگاهدوربینازکهاینجزبکنمنمی‌تونستمکاریمی‌برید.ومی‌دارید

می‌رید.«جلوومی‌کنیدپیداشعراخطبهخطرمزچطور

جایداریدوکردیدحساباشتباهرااندازه‌هاخداشکرکهدیدمآخریقدم»تا
شعرنسخهٔنمی‌رسید.جاییبهمی‌کنیدچیهرچونمی‌کَنید،رااشتباهی

کهفهمیدموکردممقایسهبودمخواندهخودمکهچیزیباوداشتمراشما
دیشبکهمن،فرصتتکشدهمینداد.دستتانکار»زبان«و»زیان«نقطهٔ

وبیامهمیشگیموشسولاخازوکنمخاموشسریع‌السیررادوربین‌ها
ببرم!«وبزنمبارگنجو

براتمی‌بینیکهاینداشتم.هیجانکهبسازنخوابیدمدیشبازخدا»به
راماجرااصلدارمبراتنکردهکاریهیچهنوزکهاینوگذاشتمتماسراه

ارثماحقّما،نیسّم،23دُزمنبگمکهاینهاونودارهدلیلیهفقطوفقطمی‌گم
براتجواهرمقطعهیهبرمی‌گردونمُ،بهتداداشتموتوگوشیورداشتم،

وگوشیابابتبشهخسارتجبرانونمونیبی‌بهرهگنجازکهمی‌ذارمیادگاری
ومی‌خندد)موذیانهزحمتهمهاینبعدنمیادخوشراخدادیگه،چیزهای

اونوبودهجواهراتجعبهٔداخلهمدیگهچیزیهمی‌شود(،جدّیدوبارهبعد
…«اینه

می‌دهد.نشانراآنجلدرویوبرمی‌داردمیزرویازدفترچهیک

وکردهپنهانبزرگوارمجدهندتویکهگنجیدیگه‌ست،گنج‌نامهٔیهشعر»این
توحلالتو،بهمی‌دمراگنجاینمنگنج.اینجعبهٔتویگذاشتهراشعرش
گنجاینازکهایناونوشرطیهبهاماکنی!پیداشتونستیاگهمی‌کنم
…«نگذریاگهکهبگذری

دزد23



برمی‌دارد.میزرویازدیگربلندبالایکاغذیک

اوقافادارهٔدستایناگرکهمطمئنممنجلال‌آباده،ملکوقف‌نامهٔ»این
یااصلهببینیوکنیوارسیشکهنمی‌دهتوبهرااینفرصتهیشکیبیفته

جعلیه!«

می‌شود.عصبانیکمیانگار

ندارهحسابیودرستنشونوناممنازکهاوّلاًبیفتیمندنبالبخوای»اگر
اهلشدستوقف‌نامهاین24اونوختتابرسهمنبهدستتهماگردوّماًو

هممِلکشمالکنیستی،گنجمالکتوتنهانهکهشدهثابتورسیدههم
نیستی!«

می‌گیرد.آرامکمی

دارم«»قبولبدهپیغامبگذریجلال‌آبادگنجازکهداریقبولاگربکن!»فکراتا
یکتاهماگربفرستم.براتراجواهرتسهموگوشیتوگنج‌نامهنشانیتا

راوقف‌نامهکهمی‌رممننفرستیجوابیمنپیغامدیدنازبعدساعت
اوقاف.«ادارهٔتویاهلشدستبهبرسونم

می‌شود.پشیمانکهکندمتوقفراپیغامضبطکهمی‌برددست

توخانوادهٔوتودستملکایناگرمطمئنممنکنم،تشکرخواستم»راستی!
توملک،اینحافظکهبهترههممنبراینمی‌شد.نگهداریخوبیاینبهنبود

نگهدارت!«اللهباشی.

وقتآن24



داردهنوزکهاستمشخصمی‌کند.پاکراآنمی‌شود،تمامپیامکههمین
نگاهرانزدیکدوربینومی‌چرخاندسرسعیدمی‌کند.نگاهرامادوربینهااز

می‌کند.

می‌گوید:ومی‌دهدمندستراگوشی

دارمُ.26قابول25بَنیویس-

می‌کنم.ارسالومی‌نویسم

بنویسه!«.خودش»بدهکهمی‌آیدجواببلافاصله

ومی‌دهدتکانسریومی‌کندنگاهرادوربینبازمی‌دهم.دستشراگوشی
می‌کند.ارسالودارم«»قبولمی‌نویسد

راامانتیهستی.فهیمیآدممی‌دونستماوّل»ازکهمی‌آیدپیغامبعدلحظاتی
آنازکهموقعیتیازعکسیوگذاشتم.«کردمبازکوهسمتکهسوراخیدم

می‌فرستد.می‌کندصحبت

می‌افتم.راههمراهشهممننمی‌گوید.چیزیبرود.کهمی‌شودبلندسعید

قبول26
بنویس25



۹
مالگنجوملککهآنوجودبانمی‌گوییم.چیزیوساکتیمدوهربرسیمتا

ناراحت.وعصبانیمبودمنبستهآنازسهمیدردلکهآنوجودباونبودهمن
سرنمی‌کنمتلاشهمینبرایباشد.منازبدترخیلیسعیدوضعمی‌کنمفکر

دقایقینبرم.سیگاربهدستکهمی‌خورمراخودمفقطکنم.بازراصحبت
موقعیّتیم.دربعد

زیبادست‌سازجواهرقطعهیکهند،کذاییگنج‌نامهٔکوچک،کارتنیکداخل
شده.گذاشتهبرادرشوسعیدگوشیودرشتنگینیبا

جواهرومی‌دهدمنبهراگنج‌نامهمی‌گذارد،جیبشداخلراگوشی‌هاسعید
می‌کند.نگاهآنبهخیرهخیرهومی‌گیرددستهایشدررا

قدیمی.واصیلواصلدستنوشتهٔیکندیده.آسیبیمی‌زنم.ورقراگنج‌نامه
بانیست.بی‌نقطهسیاه‌مشق‌مانندِناخوانایشکستهٔخطّآنازخبری

می‌رسدذهنمبهکهچیزیاوّلینشده.نوشتهخواناوخوشریزنستعلیق
کرد.نسخه‌برداریآنازبایدبیفتدآنبرایاتفّاقیکهاینازپیشکهاستاین

می‌پرسم:سعیداز

بگیرم.عکسازشهستاجازه-

صحبتآندربارهٔمی‌کندفکراست.جواهرقطعهٔبههنوزحواسشسعید
می‌کنم.

قشنگَه!چندی27بیِْنبَگیر!بَگیر!-
می‌گم.روگنج‌نامه-

ببین27



بَگیر!اونمازبَگیر!بَگیر!-

می‌آید.درخودشحالازبعد

30اینجو29مُنتاشندارهَ!مشکلی!28هِسوختاستراحتگاه!میریمحالا-

میشَه.خِراب31دسِتازمی‌فْتَهخُلَّه.وخاک

موافقم.سعیدبا

بریم؟!پس-
بَریم!-

کنم.صبرکهمی‌کنداشارهدستبامی‌افتدچیزییادبعد

ازاثریواستمحکمصدایشمی‌زند.زنگکسیبهوبرمی‌داردراگوشیش
وکنانبشِوخوشگفتمی‌شودحتینمی‌شود.دیدهآندرناراحتیولرزش

می‌کند.صحبتشاد

!خوبی…!33جُنُم32میزمَودِعامسِلامالو!- یهعامو…خوبَن!34بچّاایشالّا
طرفپشتی38ِدوالازباغتوی37بیا36ماخواستهیَکّیدارمُ.35بَرتَزحمتی

دیوار38
بیاید37
می‌خواسته36
برایت35
بچه‌ها34
جانم33
محمودمیرزاعمو32
دستتازمی‌افتد31
اینجا30
منتهی29
هستوقت28



کِرده.سولاخ40دواله‌آ39مُنتاشرفته.دردیدیمِشدوربینتوماکوه،
…کُنَن42کِپّشسولاخِه‌آای41بیانبچّاکنردیف

دیگرکهشدهدورآنقدرحالامی‌شود.دورترومی‌رودراهکردنصحبتحیندر
نشنوم.راصدایش

باوبرمی‌گرددمنسمتبهمی‌شودتمامهماهنگی‌هایشکهاینازبعد
می‌گوید.همیشگیروحیهٔهمان

خواستیاگهبَدُم،بتِمشتی45صُبُنه‌یْیهبَریم44وَخحالا!43ایازاینَم-
نداریکاریاگر49اوُلّااز،48بیِْنینشد47وختکه46بیِْنخنه‌آتویدورییه

برگردیم!کنیمجمعیواشیواش

هنوزمنمتعجبم.برگشتههمیشگیشحالبهزودیهمینبهکهایناز
کاسهٔمی‌کنمحساورفتاراینباناراحتم.وعصبانیونیستخوبحالم
لعنتینکنم.خرابراسعیدحالکهمی‌کنمخودخوریولیآشم!ازداغ‌تر

اوشایدمی‌کنمفکردیگرطرفازبشویم.هم‌آتشکهنیستهمسیگاری
نیست.خوبهمآنقدرهااحوالشدرون،درومی‌کندظاهرحفظداردفقط

ومی‌مانمساکتمی‌شود؟حلچیزیچهبگویمچیزینمی‌گویم.چیزی
بکند.می‌خواهدکاریهرمی‌گذارم

طرفآن49
ببینی48
وقت47
ببین46
صبحانه45ٔ
برخیز44
این43
ببندندشکنند،کیپش42
بیایندبچه‌ها41
رادیوار40
منتهی39



راخواباتاقوکنمجوروجمعراوسایلممنتابرمی‌گردیم.اقامتگاهمانبه
صبحانهومی‌زندصدایمکرده،آمادهمفصّلیصبحانهٔاوکنمتمیزومرتب

ودلکهمی‌گویمببینم.راخانهداخلوبرومکهمی‌کنداصرارمی‌خوریم.
کهمی‌افتیمراهنهایتاًمی‌آیم.کاراینبرایبهتریوقتوندارمرادماغش
برگردیم.



سومبخش

آیندگانبرایگزارشیحاصل:



۱۰
اینجانبدسترسدرمنابعکهآنجاتاومقالهایننویسندهٔبررسیطبق…

یکقالبدرگنج‌نامهوجودجهانشایدوایرانادبیّاتتاریخدرداده‌اند،نشان
متنبامطابقمجللوعظیمبناییککهاینواست.بی‌مانندپدیده‌ایشعر

پیداهمآنبهمربوطگنجنهایتدروباشدشدهساختهگنج‌نامه‌ایچنین
راآنگزارشاینتهیه‌کنندهٔکهپدیده‌ایمی‌افزاید.پدیدهاینیکتاییبرشود

آنجهتبهواستکردهمشاهدهخودچشمبهواوّلدستشاهدعنوانبه
می‌دانستهآیندگانحقوخودوظیفهٔراماجرااینبهراجعاطلّاع‌رسانیکه

کند.مستندگزارشایندرراآنگرفتهتصمیم

مستنداتوعکس‌هاگنج،محلمالکاجازهٔومشورتباسطوراینراقم
نهاییمحلکشفبهمنجروقایعازمختصریگزارشهمراهبهآنبهمربوط

درگزارشاینعمومیانتشارکهآنجاازاست.گنجاندهمقالهایندرراآن
وبشودعمارتاینمالکبرایمزاحمتایجادباعثاستممکنفعلیمقطع

عمارتگنجمحلدرکهرادومیگنج‌نامهٔمحرمانگیوامنیتهمینطور
بداندصلاحعمارتمالککهزمانیتابیندازدخطربهشدهیافتهحاجی‌جلال

صلاحدیدبهآنازپسومی‌ماندباقیمحفوظایشانپیشدرگزارشاین
شد.خواهدمنتشرآیندگاناستفادهٔبرای

…

است:گنج‌نامهکاملمتناین

داردنشانچندینرابیدارآنخفتن‌گاهکهداردنهانگنجییکیخوددرسرااینهمانا

داردعیانآسانیبهراایشانخودنشان‌هایجویندپیوواکاوندسرسختجویندگان،اگر



داردرواندیگرمنزلتاراتومنزلهرکهپرسیاگراستراهیکمنزل‌هایچونشان‌هایش

داردمیاندرراآنکهبنگرراخانهرواقِمنزلاوّلیننشانِراهیاینجویایاگر

داردکمانوتیرسرتیرانداز،کهروسوییبهذرعیکاندازهٔقدمپیمای،رهوسعقدربه

داردآسماناندرخرسکآنرابچهشمارازافزونبارصدقدمگردان،رخقبلهسویبه

داردکودکاندرخشانازخودخانهٔدراوکهصورتنورافشان‌ترینرویسویبهرخبگردان

داردکرانرااخترکشتیِّفلکدریایبهبامشنیمه‌شبوقتکهروآنجابهتااینجااز

داردبادبانآویزهایبرنقشنشانشسامانآنکشتی‌بانکهمیرانجانبیآنجاوز

داردچیستانایندانندهٔزبانبرنامشکهچیزیازنقشیبینیکهآنجاتاآنگاهبرو

داردمکانهمنامششیشهدروبیشهدراوخودباشداشکمشدهوسرسیصدوداردپادوصد

داردزیاندرکانابجدیقدربهوذرعقدمبگریززوقبلهسویبهیابینشانرادَدآنچو

داردشادمانکجاییهردرایزدتالهیکنشادیودستبرآورموضعاینبرچونرسیدی

داردارمغاننیکوتحالحاجیمالالهینهانگاهشازکنبرونگنجینهوبشکافزمین

شواهدگنجسرقتوجودباشددادهشرحپیشینبخشدرکههمچنان…
شد.پیداآنبودنواقعیبرکافی

رویبررسیوتحقیقحالدرمالکمثبتنظربااینجانبحاضرحالدر
ایشانهمراهبهامیدوارکنندهنتایجحصولصورتدرتاهستمدومگنج‌نامهٔ

شویم.هندوستانکشورراهیآنکشفبرای


